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نويسنده در نظر دارد با توجه بـه   ،در اين ميان. هاي فلسفي است اجتماعي با مايه
اعتـراض را   ةپور در اين سه دوره، مسئل ساختي اشعار امينتحول گفتماني و ژرف

كنون بـوده و  شاعران و نويسـندگان از گذشـته تـا    هاي ذهني كه يكي از درگيري
انسان معاصر هم با توجه به مسائل پيرامون خـود مبـتلا بـه آن اسـت، در چهـار      
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   .كندتحليل بررسي  و اخلاقي اعتراض

  

  .بيات معاصرپور، اد اعتراض، قيصر امين :كليدي هاي هواژ
 

                                                 
  Gorjim111@yahoo.com            دانشگاه پيام نور ،دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي: نويسنده مسئول *
  Azad1108_57@yahoo.com                         دانشگاه پيام نورزبان و ادبيات فارسي،  رشناس ارشدكا **



150 
   1392ام، پاييز  سيشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

 مقدمه 

يكي از مشخصات انسان به نسبت ساير موجودات هستي در اين است كه توانايي ايـن را  
تفاوت نباشد و خواهان اين است كه وضع گذرد بيدارد كه نسبت به آنچه پيرامون او مي

تـوان او را بـه قيـاس     مـي رو از ايـن موجود نامطلوب را بـه وضـع مطلـوب بـدل سـازد و      
البتـه ايـن   . ناميد »حيوان معترض«، ...و »حيوان متفكر«، »حيوان ناطق«ايي نظير ه تعريف

ز كاركردهـاي آن اسـت كـه نيـاز بـه      نوع نگاه به مفهوم اعتراض و كاركرد آن تنها يكي ا
پيشـامدرن   ةبررسي و تحليل رويكرد انسـان دور  ،از سويي ديگر. مل و تدبر بيشتر داردأت

دهـد كـه در ادوار پيشـين بـه دليـل باورمنـدي بـه        مـي  نشـان  ،به خود و جهان هستي
سـاختند و لـذا شـك و اعتـراض را     هاي متافيزيكي، خود را با هسـتي منطبـق مـي    گزاره

  :دانستندمنان نميؤديدند و چون و چرايي و اعتراض را لايق موحدان و م ناپسند مي
  كســي كــو بــا خــدا چــون و چــرا گفــت

  

  گفــت چــو مشــرك حضــرتش را ناســزا  
  

ــيرا زو ــون   ب ــه و چ ــد از چ ــه پرس   د ك
  

  مـــوزون بنـــده اعتـــراض از نباشـــد  
  

  خداونـــدي همـــه در كبريـــايي اســـت
  

ــت    ــه عل ــق ن ــل لاي ــت  فع ــدايي اس   خ
  

  )550 -549 :1374لاهيجي، (    

دانـد  پيشينيان، شك و ترديد را نه تنها سزاوار خـويش مـي   برخلافاما انسان معاصر 
اض به وضع موجـود و تغييـر وضـع نـامطلوب     خويش را در اعتر »بودن« ةبلكه شرط لازم

مـن  «بـر آن اسـت كـه     يچنـين انسـان   بنـابراين . بيندموجود به وضع مطلوب مفقود مي

او مردد و ديرباور است و با ترديدها و اعتراضات خود سـعي  . »كنم پس هستماعتراض مي

ايـد  چنـين انسـاني بـر آن اسـت كـه نب     . اي ديگر به حقيقت دست يابـد كند به گونهمي
. آفريـد  و مفاهيم را از گذشتگان به ميراث پذيرا شد؛ بلكه نخست بايد آن را ايجـاد كـرد  

اعتـراض بـه    .البته اعتراض و انتقاد در معناي عام و معتدل همواره با انسـان بـوده اسـت   
  :نمونه ديگري از اين موارد است ...ها وآفرينش، هبوط آدم، زميني شدن انسان

  رين جايم بـود من ملك بودم و فردوس ب
  

ــر    ــرابآدم آورد در ايـــن ديـ ــادم خـ   آبـ
  

  )428: 1386حافظ، ( 

هـايي كـه در   بسـاماني گان به خـاطر موقعيـت اجتمـاعي و نا   گاهي شاعران يا نويسند
 ـ       راز ـروزگارشان موجود بوده، اعتراض كـرده و نارضـايتي خـود را بـه عنـاوين مختلـف اب
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لاسيك است كه اعتراض خـويش را از زبـان   اين دسته از شاعران ك ةعطاّر نمون. اندداشته

ر مجـانين در آثـا   يتشخص ـتوان گفت بارزترين بعـد  مي. عقلاي مجانين بيان كرده است
منتقد معترضي كه نه  ؛معترض و منتقد اجتماعي هستند عطاّر اين است كه آنها در واقع

شـان پنهـان   تنها كمترين لغزش مردم، حاكمان، پيشوايان و امامان جامعه از نظـر تيزبين 
انتقـاد   از آنكنند و گسـتاخانه   بلكه حتيّ اعمال خداوند را نيز جسورانه نقد مي ،ماندنمي
گريـه  «: گريست، كسي بـه او گفـت   ناني مياي به غايت گرسنه، از غم بيديوانه :كنندمي

  .»تواند بدهدرا هم مي مكن خداوندي كه اين آسمان را بدون ستون برافراشته، نان تو

  اي كـاش ايـن زمـان   : جنون گفتمرد م
  

ــراي از   ــي بــــ ــمان محكمــــ   آســــ
  

  ايبنهــاده تعــالي صــد ســتون   حــق
  

  ايدادهزحيـــري، نـــان مـــن مـــيبـــي  
  

ــي  ــورش م ــان خ ــدن ــون باي ــانم، كن   و ن
  

  ســتونبــي مــن چــه دانــم آســمان     
  

  )312: 1386عطّار، (    

رو، سـنايي،  ام، ناصرخس ـاين دست، در آثار شاعراني چون خياعتراضات و انتقاداتي از 
  :شودمولوي و حافظ نيز ديده مي

  در ساغر اندازيم  بيا تا گل برافشانيم و مي
  

  انـدازيم فلك را سقف بشكافيم و طرحي نـو در   
  

  )511: 1386حافظ، (    

گسـترده اسـت    قـدر آن ،كيفيت چهاز نظر كميت و  چهاين مسئله در ادبيات معاصر 
در . در شعر معاصر، نياز به پژوهشي فراگير داردشناسي انتقاد  كه بررسي و تحليل جريان

از يـك منظـر و حسـن    ... ميان شاعران معاصر، نيما يوشيج، فروغ فرخزاد، احمد شاملو و
به اين نوع نگاه و پـردازش   ،از منظرهاي ديگر ...پور و حسيني، سلمان هراتي، قيصر امين

ه بـه  س از كشـف نگـاه تـاز   انسان معاصر پ ةاند كه حاصل معرفت و بينش تازتوجه كرده
... اين شاعران بـه وضـعيت جامعـه، اخـلاق، سياسـت و      مجموع. خود، خدا و جهان است

انـد وضـع   انتقـادي سـعي كـرده    -اند و در قالـب شـعرهاي اعتراضـي    معترضانه نگريسته
  .نامطلوب موجود را به وضع مطلوب ناموجود بدل سازند

هـا  از انقلاب اسلامي است كه در حوزهيكي از شاعران برجسته پس  ،»پور قيصر امين«

ي ـري زندگ ــشاع ـ ،در شـعرهاي او «. آزمايي كرده اسـت هاي مختلف شعري طبعو قالب

هـاي دور و بـر   خيلـي از آدم  ةزند كه دغدغاز مسائلي حرف مي كند كه با زباني سادهمي
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رسـيد   شناسنامه، صـف،   زند، از درد، از زندگي و چيزهايي مثلاوست؛ از عشق حرف مي
   .)302 :1389زاده، ايران(حتي هبوط ، ...بانكي، قبض آب، برق، تلفن، بليط و

 )1363( »تنفس صبح«شصت با  ةاو به هر ميزان از ده او شاعر منتقدي است و اشعار

هـا همـه   گـل «اد بـا  ـهشت ـ ةو از آن بـه ده ـ  )1372( »هاي ناگهان آينه«به دهه هفتاد با 

 ةدر بـر دارنـد   ،شـود مـي  نزديـك ) 1386( »تور زبان عشقدس«و ) 1381( »گردانندآفتاب

نده در ايـن ميـان نويس ـ  . رسدنوعي نقد اجتماعي است كه بررسي آن ضروري به نظر مي
پـور در ايـن سـه     ساختي اشعار قيصر امين ل گفتماني و ژرفدر نظر دارد با توجه به تحو

و نويسـندگان از گذشـته   هاي ذهني شاعران  اعتراض را كه يكي از درگيري ةدوره، مسئل
 ،ه بـه مسـائل پيرامـون خـود مبـتلا بـه آن اسـت       ون بوده و انسان معاصر هم با توجتاكن

  . كندتحليل و بررسي 
بايـد گفـت كـه چهـار      ،پور اعتراض در مجموعه آثار امين ةپيش از پرداختن به مسئل

ان بـه  ه بـد رد كـه توج ـ شناختي و فلسفي اعتراض وجـود دا  روان ةاساسي در حوز ةمسئل
ماهيـت و   ،نخسـت . فراواني خواهد كـرد  تبيين و ايضاح مفهوم و مصاديق اعتراض كمك

اعتراض است كـه  ) علل/ علّت(وجودشناسي  ،دومين مسئله. شناسي اعتراض است تماهي
سومين مسئله، آثار و نتـايج مثبـت و منفـي    . ترين مباحث در اين زمينه است از پيچيده

چه رويكرد اخلاقي  ،اعتراض ةه با پديدهانسان در مواج اعتراض و چهارمين اين است كه
  بايد اتّخاذ كند؟ 

هـاي  يـك از مؤلفّـه  كـدام ة ر در آغاز اين پژوهش اين است كه قيصر دربـار سؤال مقد
سخن داده و در كجا سكوت كرده است و دلايـل پـرداختن بـه هـر      بيشتر داد ،گانهچهار

   .)473: 1390گرجي، (چيست؟ ) شأن اخلاقي اهميت، علل، آثار و(كدام از اين مفاهيم 

در ميـان مجموعـه    كـه ت ـار ضـروري اس ـ ـك ـ ـةيادكرد اين نكته در بخـش پيشين ـ 
هيچ پژوهشي با موضوع بررسي مفهوم اعتـراض در   ،قيصر ةهاي انجام شده دربارپژوهش

تـه  اعتراض پرداخ ةتنها اثري كه در برخي از موارد به مسئل. شعر قيصر انجام نشده است
اثـر محمـود فتـوحي اسـت كـه بـه بيـان         »سه صدا، سه رنـگ، سـه سـبك   «مقاله  ،است

زبـاني در قالـب    يهـا  برسـاخت «چيـز   هاي سبكي در اشعار قيصـر و بـيش از هـر    تفاوت

از  رخـي هرچنـد ب  اسـت؛  پرداختـه ) 10: 1387فتوحي، ( »صداي نحوي«فرايندهاي فعلي و 
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اعتراض از  ةبه پديد، اعتراض نزديك است ةشواهد ارائه شده در مقاله تا حدودي به مقول

  .هي نشده استتوج ،اي كه مد نظر اين پژوهش استهاي چهارگانه منظر ساحت

  

  شناسي اعتراض  تماهيت و ماهي

بـه وضـع    يرضـايت نا ،اعتـراض كـه  گفتـه شـد    ت و تعريف اعتراض قبلاًدر بيان ماهي
. ود مفقـود شـده اسـت   موجود و حركت انسان از وضع موجود نـامطلوب بـه وضـع موج ـ   

خـود   ،هايي است كه ايـن نقـص و كاسـتي   ها و كاستيزندگي هر انساني پر از محدوديت
 ،در واقع علت اعتـراض . شروع اعتراض انسان به وضع موجود است ةترين شر و نقطبزرگ

شود و انسان بدون ايـن درد و رنـج   ل مياي متحمنجي است كه شخص از مسئلهدرد و ر
لقـد خلقنـا   «: همچنان كه خالق انسـان او را در رنـج و درد آفريـده اسـت    . معنايي ندارد

اگـر   چـرا كـه  «. رسدو انسان بدون اين درد و رنج به تكامل نمي) 4 :بلد( »الانسان في كبد

هـاي درد و  بندي كنيم، گروه برجستگاني كه از ميـدان  هاي درخشان تاريخ را گروهچهره
بـاز  . انـد  هايي كه از ميدان رفاه به وجود آمـده گروهاند بيشتر هستند از شكنجه برخاسته

ش و ـبخ ـ هـاي نجـات  معمـولاً جريـان   ،ه كنـيم هـا توج ـ ر به جاي اشخاص، به جريـان اگ
هـا بـه   هـا و محروميـت  ها به رنج و ناراحتيآفرين و مؤثّر از پي مبتلا شدن جامعهسعادت

   .)18-17: 1385 بهشتي،( »بخشهاي مرفّه و آسايشاند تا جريانوجود آمده

 ةشاخص ـ«با توجه به ماهيت اعتراض بايد گفت اين نوع رويكرد بـه خـود و ديگـري،    

كسـاني كـه در غوغـاي    . داننـد شعر انقلاب مي ةاصلي نسلي است كه خود را نسل سوخت
خواستند بـا  هاي نخست پيروزي انقلاب، بر طبل هنر متعهد كوبيدند و مياجتماعي سال

اي قابـل توجـه هنـوز هـم سـرگرم صـدور        از اين گروه عـده . كنندهنرشان دنيا را عوض 
   .)www.korouni.blogfa.com( »آرمانشان با زبان هنرند و منتظر حصول نتيجه

سـاختي و يـا توجـه بـه     توان از نظر تحول گفتماني و ژرفپور را مي اشعار قيصر امين
  :به سه دوره تقسيم كرد ،تحديد و تعريف اعتراض ماهيت و بيان

 ةدور
  آغازين

  تنفس صبح ) الف  
  ظهر روز دهم) ب
  مثل چشمه، مثل رود ) ج
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  مياني ةدور
  هاي ناگهان آينه) الف  

  به قول پرستو) ب
      

 گردانندها همه آفتابگل) الف    پاياني ةدور

  دستور زبان عشق) ب
  

در . ي اعتراضات او در اين سه دوره متفـاوت اسـت  ؤالات و حتدئولوژي شاعر، سنوع اي
 ،معمولاً چون و چرا كمتر مجـال بـروز دارد و بـا لحنـي آمرانـه      ،آغازين و مياني ةدو دور

  :كندبرخي امور نهي مي بارةدر را سؤال كردن
  »هـا چـرا رفتنـد    لاله«مپرس از دل خود 

  

  آيـد كه بوي كـافري از ايـن سـؤال مـي      
  

  )396: الف1390ور، پ امين(    

شود كـه  هايي مطرح مياجتماعي، پرسش ةسوم، در برابر تغييرات گسترد ةاما در دور
ايـن  . هاي اجتماعي استكه مبين ترديدهاي شاعر نسبت به برخي آرمان جوابند بي غالباً

1سؤالات حدي«كاوي اگزيستانسيال به ها كه در رواندسته از پرسش
يـالوم،  ( )1(معروفند »

  : شودفلسفي شاعر كشيده مي ةانديش ةبه پهن ،)24: 1391
ــض ــين؟  بغ ــرا چن ــن، چ ــال م ــاي ك   ه

  

  هـــاي لال مـــن چـــرا چنـــين؟گريـــه  
  

  هــاي خــواب مــن پريــد   رنــگ بــال 
  

  خـــــامي خيـــال مـــن چـــرا چنـــين؟  
  

ــراض  ــراض انقــ ــل اعتــ ــت نســ   يافــ
  

  حيــف شــد زوال مــن چــرا چنــين؟      
  

  اي چــــــرا و اي چگونــــــه عزيــــــز
  

ــرا    ــؤال مـــن، چـ ــين؟ جـــرأت سـ   چنـ
  

  )313-312: الف1390پور،  امين(    

در تحليـل ايـن دگرگـوني    . گيرنـد دوم، دردهاي او رنگ و بوي فلسـفي مـي   ةدر دور
يابد توان گفت شاعر پس از پشت سر گذاشتن روزهاي پر هياهوي جنگ، فرصتي مي مي

دهد، بيشتر به  نظر قرار كه بيان درد را مدبه جاي آن. تر بيندازد تا به زندگي، نگاهي ژرف
او . رسـد اعتقـاد وي بـه زمـاني بـس دور مـي     اي كه به پردازد؛ ريشهشناسي آن ميريشه

درد را در وجــودش سرشــته اســت و ايــن  ،در روز ازل معتقــد اســت كــه قلــم آفــرينش

                                                 
1. Limited Question  
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  .)77-75 :1389حامدي، (سرنوشتي محتوم و گريزناپذير است 

سرنوشت خـون درد  دست / قلم حرف درد را در دلم نوشته است يناول«

   .)243: الف1390پور،  امين( »با گلم سرشته است/ را

اعي دردهـاي وي بيشـتر نمـود    اجتم ـ ةوم، ريش ــس ةپور در دور با واكاوي اشعار امين
هاي چشمگير جامعه و به تبع آن تغييرات نظام گفتيم كه پس از وقوع دگرگوني. ديابمي

به اعتقـاد او، شـاعراني كـه بـه     . يابدراتي ميبرخورد او با مفاهيم تغيي ةفكري شاعر، شيو
ي و اقتصادي دارند تـا از  كنند، چشمداشت مادوغين تظاهر ميداشتن برخي دردهاي در

  :اين طريق به نام و ناني برسند
  خورنـد اين دردها بـه درد دل مـن نمـي   

  

  خورنـد اين دردها بـه درد سـرودن نمـي     
  

  خورند شـاعركان مثـل آب و نـان   غم مي
  

  خورنـد دريغ، جز غـم خـوردن نمـي   ا ام  
  

  )182: همان(    

 ؛بـريم كند كه ما در عصر شك و ترديد به سر مياقرار مي) عصر جديد(قيصر در شعر 
  : قاطعيت ترديد است و جز آن هيچ اصلي وجود ندارد ةعصري كه دور
 ـ  / مبـري در عصر احتمال به سه مـي « ر ـدر عص ـ/ دـدر عصـر شـك و شاي

/ در عصـر قاطعيـت ترديـد   / از هر طرف كه بـالا بيايـد  / بيني وضع هواپيش
   .)275: همان( »جز اصل احتمال يقيني نيست/ عصري كه هيچ اصلي

گونه شك و ترديـد  راه است، هرهم »چرا« كه با رديف »يدبازدديد و «ا شاعر در غزل ام

محمـل  ( آميـز  اولاً تـوهين  دانـد كـه  را طنز و ريشـخند تلخـي مـي    و آنرا قبيح دانسته 
  :است) محمل معرفتي(خطا و اشتباه محض  و ثانياً) اخلاقي

 ــ  ــر آيين ــنگ ب ــايه س ــرا؟  ةس ــيد چ   خورش
  

  خودمانيم، بگـو ايـن همـه ترديـد چـرا؟       
  

  نيست چون چشم مرا تاب دمي خيـره شـدن  
  

  طعن و ترديد به سرچشمه خورشيد چـرا؟   
  

  طنز تلخي است به خود تهمت هستي بسـتن 
  

  چـرا؟  نخنديـد  آنكه خنديد چـرا؟ آنكـه    
  

ــره  ــالع تيـ ــن ازل از روز امطـ ــود روشـ   بـ
  

  خطـا ديـد چـرا؟    فال كولي به كفم خط  
  

  )78: مانه(    
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انسـاني كـه   . گر انسان معاصـر اسـت  پور در اين غزل تنها روايت ه بايد گفت امينالبت
روح روشـنگري و مدرنيسـم،    ةدچار شك و ترديد و لاجرم بحران شده و بـه دليـل غلب ـ  

  .گريزي و احتمال كرده استگي انسان پيشين بوده، فداي تعبدن و يقين را كه ويژايما
ــد   ــك باي ــاي ي ــه ج ــا ب ــايد و آي ــزار ش   ه

  

  اي به يقـين گمان كنم، به گمانم نشسته  
  

  )52 :الف1390پور،  امين(    

لا « ،ه به ياري بازي با كلماترخاشگرانه، معترضانه و بلكه متعرضانه و البتانساني كه پ

   :گويدو مي )80 -79: 1386گرجي، (برد ل ميرا زير سؤا »يسئل

  چـرا  ،اگر كه چون و چرا با خدا خطاسـت 
  

  پسـين؟ چرا سؤال و جواب اسـت روز باز   
  

  )53: الف1390پور،  امين(    

   شناسي اعتراض وجود

در مقام بيان اعتراض بعـد از توجـه بـه بعـد      ترين نكاتي كه قيصريكي ديگر از مهم 
در بحـث وجودشناسـي   . شناسي آن اسـت  وجود ،كندمطرح مي ت آنمعناشناسي و ماهي

هاي رهـايي از آن   توان اعتراض در نگاه قيصر را در سه محور انواع، علل و راهاعتراض مي
  :بررسي و تحليل كرد

  
  انواع و دلايل اعتراض

 ةه داشـت، مسـئل  شناسي اعتراض بايد بـدان توج ـ  وجود ةيكي از مسائلي كه در حوز 
هـاي زيسـتن انسـان    در يك نگاه فراگير به ساحت«. بندي آن است و طبقه انواع اعتراض

توانـد در يـك سـاحت از    آيد كـه انسـان در هـر آنـي از آنـات زنـدگي، مـي       چنين برمي
ي نيـز دردهـا و   ـكـه هـر ساحت ـ   كند ـيزندگي و ديني ـهاي زيباشناختي، اخلاق ساحت

به اينكه علـت اعتـراض و    توجهبا  .)478 -477: 1390گرجي، ( »خود را دارد خاصهاي رنج

توان به سه نوع هاي قيصر را ميانتقاد و اعتراض ،نوع اعتراضات قيصر از چه سنخي است
  .بندي كرد اعتراضات فلسفي، اعتراضات اجتماعي و اعتراضات سياسي طبقه
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  اعتراض فلسفي 

كـه وجـود    اسـت ) بيرونـي (هـايي  و ابژه) دروني( هااعتراض فلسفي، اعتراض به سوژه
عشـق، ايمـان، خـدا، جهـان     . هـا در ارتبـاط هسـتيم   اما بـا آن  ،عيني و قابل لمس ندارند

بـه  . برخي از ايـن مـوارد اسـت   ... آفرينش، تقدير و سرنوشت، يأس، مرگ و غم و اندوه و
از  .اسـت  عدالتي رخ دادهكند نوعي نابرابري و بياي كه گاهي انسان يا شاعر فكر ميگونه
هـا و اعتراضـات خـود     الؤچند در برابر بسياري از س ـ هر .پردازدن و چرا ميبه چو رواين

 .يابـد حلي نمـي راه ،در آن قرارگرفتهبراي گريز از وضعيتي كه  يابد و يا اصلاً پاسخي نمي
  . گزينداما در بسياري از مواقع سكوت را برمي ،زندبه ناچار گاهي فرياد مي

اش وارد كـاملاً متفـاوتي از حيـات شـعري     ةرحلدوم شاعري خود به م ةقيصر در دور
گويـد و حـس درد و آگـاهي از درد در او    گرايي كمتر سـخن مـي   جايي كه از آرمان. شد

بـه   ،به دليل نگاه شبه فلسفي كه به خود و جهـان اطـراف خـود دارد   . پديدار شده است
كـه بـر   و همـواره از تقـديري   ) سـوم  ةدوردر ( كنـد سرنوشت و تقدير خود اعتراض مـي 

 ـ  يدرپ ـ يپاز حوادثي كه  ؛كند گله و شكايت مي ،پيشاني او نقش بسته وجـود  ه بـراي او ب
  :آيد و گريزي از آن نيستمي

  كشُت تقدير تو ما را به كـه بايـد گفـت؟   
  

  مردم از درد خدا را بـه كـه بايـد گفـت؟      
  

  بيـنم سرنوشتم اگر ايـن اسـت كـه مـي    
  

  را بـه كـه بايـد گفـت؟     قضـا  تغييرحكم   
  

  خــط خــوردگي صــفحه پيشــاني    آي
  

  اين همه خطّ خطا را به كه بايـد گفـت؟    
  

  )225: الف1390پور،  امين(    

در جاي ديگر به جريان آفرينش هستي كه بر اساس درد و رنج و عذاب بنا شـده، بـا   
معترضـانه   ،شوديكسان شنيده مي »عذاب« ةكه از نظر شنيداري با واژ »از آب« ةآوردن واژ

  : دگوي چنين مي
و آن / جهان نقش بر باد/ سپس زندگي را از آب آفريد/ خدا ابتدا آب را«

   )165: مانه( »...آب بر باد

اول شـعري او   ةاست، كاري كه پيش از ايـن در دور  مند گله يزناو هر از گاهي از خدا 
  : رسدشود يا كمتر به نظر ميديده نمي

  شكوه از هرچه و هر كس به خـدا كـردم  
  

  گله از كـار خـدا را بـه كـه بايـد گفـت؟        
  

  )226: همان(    



158 
   1392ام، پاييز  سيشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

او به دردهاي پياپي كه در طول يك سال گريبانش را گرفته، معترض اسـت و گـويي   
  :در طول يك سال به اندازه صد سال درد و مصيبت ديده است

  دم دردي از پـــي دردي اي ســـال هـــر
  

  با اين تن نـاتوان چـه كـردي اي سـال؟      
  

  تـو يـك عمـر گذشـت     رفتي و گذشـتن 
  

ــر نگــردي اي ســال      صــد ســال ســياه ب
  

  )221: الف1390پور،  امين(    

گاهي از اينكه غم و اندوه به عنوان يك ارث هميشگي براي ما نهاده شـده و فرصـتي   
 كنـد و ناپـذير يـاد مـي   آن بـه عنـوان يكـي از دردهـاي گريز     براي شادي وجود ندارد، از

  :كندمي گونه شكوهسوم شاعري خود اين ةمعترضانه در دور
ــد   ــم بودن ــل غ ــا، از نس ــت م ــت پش   هف

  

ــادر   ــا را، انــــدوه مــ   زادارث پــــدر مــ
  

  )212: همان(    

  
  اعتراض اجتماعي 

: اعتراض اجتماعي همان اعتراض به وضع موجود جامعه يا نهادهاي اجتماعي ماننـد  
، بـا انـدكي   گرجـي (، »مـذهب  و اخـلاق  ،حقـوق  ،يتو تربتعليم  ،سياست ،اقتصاد ،خانواده«

روز به  رها و وقايعي كه ما همكان ؛زمان و مكان خاص است در )152و  151: 1390ف، تصـرّ 
هـا بـا هـم، كمرنـگ     مانند نوع ارتباط انسـان . ها در ارتباطيمصورت عيني و ملموس با آن

ناديـده   هـا و از آدم رخـي خـواهي ب ها در جامعه، خودخواهي و زيادهاز ارزشرخي شدن ب
 م كارهـاي بيهـوده و  هـا و انجـا  كـردن هـا و وقـت تلـف   ازيبگرفتن حقوق ديگران، كاغـذ 

كـه مـا در طـول    و اساسي زنـدگي و مسـائلي نظيـر آن    ي از مسائل مهمرختوجهي به ب بي
دوم  ةقيصـر در دور «. سبب اعتراض شـاعر اسـت  ، زندگي روزمره با آنها در ارتباط هستيم

هـاي  را نسبت به لايـه  شاعر ،هابيني گذشته را ندارد و تلخي واقعيت شاعري خود، خوش
گيـرد و از   ترديـد بـه خـود مـي     كلام او لحن انـدوه و . كندتر ميتر هر موضوع آگاهعميق
  :)350: 1390اشراقي و ديگران، ( »گويدميهاي فردي و جمعي سخن ا و رنجـدرده

ــره ــا روزحنجـ ــد  ةهـ ــكوت گرفتنـ   سـ
  

  ...هـــا تـــار عنكبـــوت گرفتنـــدپنجـــره  
  

  گنـــدمر ةنعـــره زدم عاشـــقان گرســـن
  

  درد مـــرا قـــوت لايمـــوت گرفتنـــد     
  

  )295: الف1390پور،  امين(    
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هـا را فقـط   پرسـي بينـد و احـوال  اي از محبـت نمـي  در جايي ديگر انگار شاعر نشـانه 

  ):اعتراض به نهاد اخلاق( نه تأمل در حال ديگران ،داند تعارفات عادي مي
سـي يـك   كامـا  / حالت چه طور است؟/ پرسندجا همه هر لحظه مياين«

   .)118 :الف1390پور،  امين( »...بالت:/ از من نپرسيد/ بار

ط عـادت  ـهـايي كـه فق ـ   هاي ماسـت؛ عبـادت  گاهي اعتراضش به عادي شدن عبادت
  :بدون تفكّر ،ايم به انجام دادنشكرده

ــت    ــادت اسـ ــا عـ ــادات مـ ــام عبـ   تمـ
  

ــي    ــه ب ــيم   ب ــادت كن ــاش ع ــادتي ك   ع
  

  چــه اشــكال دارد پــس از هــر نمــاز    
  

ــادت     ــي را عبـ ــت گلـ ــيم؟دو ركعـ   كنـ
  

ــوت    ــر قن ــه در ه ــكال دارد ك ــه اش   چ
  

  دمــي بشــنو از نــي حكايــت كنــيم؟      
  

  )63: همان(    

سوم شـاعري   ةكه در دور »دستور زبان عشق« ة، از مجموع»باغ كاغذي«قيصر در شعر 

شوند و كارهـايي  مي »تر از آشداغ ةكاس«در اعتراض اجتماعي خود به افرادي كه  ،اوست

شـوند كارهـاي بـاارزش    بلكـه سـبب مـي    ،ا به نفع كسي نيستدهند كه نه تنهانجام مي
هايشـان،   خاطر از بين رفـتن تـلاش  ه ديگران هم به جايي نرسد و از اين بابت اين افراد ب

انجام هر فعاليت مفيد ديگري را بـا حضـور ايـن افـراد در جامعـه       دچار افسوس گردند و
  : ويدگاين درد چنين مي در برابربنابراين  .بيهوده بدانند
دور كرد / هاها و كاشها و كاشكاش/ چه كاشتم به باد رفت و ماند هر«

/ زند بـه چشـم آفتـاب   زخم مي/ هاها و كورباشدورباش/ و كور كرد عشق را
هـاي  كاسـه / سوخت دست و بال ما از ايـن همـه  / هاخراشتيغ برج آسمان

ايـن  ت ـرقـص بسـمل اس ـ  / صـفا دور باطل است سـعي بـي  / هاتر از آش داغ
  ) 59 -58: مانه( »هاتلاش

، قيصـر هنگـامي كـه بـه     »دستور زبان عشق« ةباز از مجموع »روزها و سوزها«در شعر 

 ،پـردازد هاي بزرگ مييادآوري روزهاي سخت جنگ، شهامت و دليري و استقامت انسان
كنـد كـه چنـين    ر نمـي ي اگـر بشـنود بـاو   شـنود يـا حت ـ  انگار صداي او را نمياما كسي 
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سوز فريـاد اعتـراض   با تأثري جان ،آن روزها انجام شده در ييهافشانيها و جانفداكاريي
  :آورد يبرم

  هـا ها و از آن چاووش مانده از آن كاروان
  

  ...هاهاي خفته در خاكستر خاموششعله  
  

  هرچه گفـتم از غـم آن روزهـا و سـوزها    
  

  هاوشها و نچه در دل داشتم از نيش هر  
  

  هرچه گفتم، هيچ كس نشنيد يا باور نكرد
  

  هـا ايـن گـوش   ةمن دهاني نيستم از زمر  
  

  )57: الف1390پور،  امين(    

، هنگامي كه از پريدن با بال عقل و عشق و خيـال  »بي بال پريدن« ةقيصر در مجموع 

اي كـه بـراي سـخن    كليشـه  هايآميز، به قالباعتراض ةزند، در كنايو احساس حرف مي
مگر هر حرفي بايـد در  «: شودمعترض مي شودي نگاه كردن در نظر گرفته ميگفتن و حت

ظرفي، آن هم ظرف قالب قراردادي شعر و قصه بگنجد تا بشـود آن را بيـان كـرد؟ مگـر     
گويـد بايـد   و در ادامـه مـي   »...و هميشه بايد آسمان را در چارچوب يك پنجره ببينـيم؟ 

امـا اگـر   «: شود عمل شودچه گفته ميند و به آنزده شود تا بر دل بنشيها از ته دل حرف

كـي از  اما خدا كند دست كـم ي ... لرزانددل را هم مي ةحرف از تار و پود دل برخيزد، پرد
يـك حـرف بـس     ،در خانه اگر كـس اسـت  «زيرا . جاي بگيرد قرارها در قلب بياين حرف

   .)10: ب1390پور، امين( »است

جا، از قوانين دست و پا گير، از چـراغ  ز سكوت بيدر جايي ديگر از همين مجموعه، ا
در جاهايي كه هـيچ راهـي وجـود نـدارد، بلكـه       آورد يبرمشود و فرياد ها خسته ميقرمز

است و چراغ راهنمايي وجود ندارد چـه   »هاي سخت و عموديصخره«مسير زندگي پر از 

مت خطـر روشـن شـود،    هايي اگر ناگهان چراغ قرمز خون، به علادر چنين راه«: بايد كرد

آيا بايد بايستيم و از رفتن بمانيم، يا خطر كنيم و پـيش بـرويم، تـا چـراغ سـبز را بـراي       
  )63: همان( »ديگران روشن كنيم؟

  
  اعتراض سياسي 

. اين نوع اعتراض هم مثل اعتراض اجتماعي از نوع مسـائل ملمـوس و عينـي اسـت     
اعي در واقع بيشـتر بـه نهـاد اجتم ـ   . نه ديدتوان آنها را لمس كرد يا به عييعني كاملاً مي
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و به رفتارهاي رهبران و سردمداران حكومتي و يـا جهـاني    گردد كه عموماًميسياست بر

اشـاره   ،ولان اجراي احكام حكومتي در جامعه هسـتند ئكساني كه به عنوان ناظران و مس
 ـ ئبا توجه به مس زيرا. دهدكند و آنها را مخاطب قرار ميمي ر عهـده دارنـد و   وليتي كـه ب

طبع فريـاد  الكنند و ب ـي آن هستند، كوتاهي ميقول و قرارها و تعهداتي كه ملزم به اجرا
از جملـه  . كننـد هـاي مختلـف آن را بيـان مـي    شود و به شـكل ها بلند مياعتراض انسان

بـه قـول برخـي از    . هاسـت دار شدن آزادي انسـان ترين مسئله در اين زمينه، خدشه مهم
   .)34: 1379ملكيان، ( »آزادي است ،ارزش انسان ينتر بزرگ« ،ديني و سياسيفكران روشن

گريـزد و بـراي   هر هنرمندي با گزينش هر قالب هنـري، از آزادي مـي  «

ستيزد تا بـار ديگـر   آفرينش اثر هنري يعني نوعي نظم يا نظام، با موانع مي
   .)320: 1384پور،  امين( »از رهايي احساس تا احساس رهايي. به آزادي برسد

دهـد كـه در خفقـان    رسيدن به آزادي و احساس رهايي، زماني به انسان دسـت مـي  
 ،گيـرد اي است كه در هر جايي كه قرار ميشديدي به سر ببرد و يا اوضاع جامعه به گونه

هـا،  از ميـان ايـن انسـان   . شـود فطري و حقيقي او ناديده گرفته مي ةبه نوعي اين خواست
در برابر وضـع   ،هاي مختلف هنريفرادي هستند كه با برگزيدن قالبهنرمندان از جمله ا

گونـه مـوارد   از آنجـا كـه در اين  . آورنـد  مـي قد علم كرده و فرياد اعتراض بر وجود آمدهه ب
 شــود كــهبيشــتر از جانــب حاكمــان سياســي جامعــه، فضــايي در جامعــه اعمــال مــي 

ردن و يا ناديده گرفتن برخي ه نكآيد و يا به دليل توجوجود ميه هاي خاص ب محدوديت
 ـ  ت دادن به ضـد ارزش در قبال آن اهمي ها واز ارزش وجـود آمـدن جـوي    ه هـا، باعـث ب

در اين شرايط صداي اعتراض اقشـار مختلـف جامعـه بلنـد     . شوندناعادلانه در جامعه مي
به خصوص شاعران، به عنوان سردمداران ايـن عرصـه    ،شود و در اين ميان هنرمندانمي

بتواننـد بـا كمـك     شايد ؛خشندآگاهي بكنند تا به تمام افراد جامعه هنرنمايي مي بيشتر
  . اوضاع نامطلوب جامعه را به وضع مطلوب دگرگون كنند ،هم

چـون   ،شـود بسياري از اعتراضات سياسي كه از جانب هنرمندان يا شاعران مطـرح مـي  
هايي براي رفـع آن  حل، راهنداها مسبب آنمربوط به مسائل عيني است و اينكه خود انسان

در . البته اگر فضاي جامعه براي پذيرش و برطرف كردن آن مساعد شـده باشـد   ؛وجود دارد
شاعري خود نسبت بـه   ةميان هنرمندان معاصر، قيصر از جمله افرادي است كه در سه دور
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از هاي متفـاوتي را برگزيـده و در نهايـت از اينكـه بسـياري      نگرش ،وضع موجود در جامعه
  . آوردميكند و فرياد اعتراض برايت ميها به ضد ارزش تبديل شده، شك ارزش

او موضـوع جنـگ را در   . است توجهپور بسيار قابل  در شعر قيصر امين »جنگ«مفهوم 

كـه  ) تنفّس صبح(اول  ةدر دور. هاي مختلفا با ديدگاهش بيان كرده، اماسه دوره شعري
حتـي بـه نظـر او بايـد     . جز پيروزي در جنگ ندارد قيصر شاعري انقلابي است و آرزويي

ها را كنار گذاشت، بايد اسلحه بـه دسـت گرفـت و بـه جنـگ دشـمن رفـت و بـراي         قلم
  : بايد در جنگ پيروز شد. شكست دشمن دعا كرد

ديگر قلـم زبـان   / شود ينمديدم / شعري براي جنگ بگويم خواستم يم«

ديگـر سـلاح سـرد سـخن     / اهـا ر  بايد زمين گذاشت قلم/ گفتم/ دلم نيست
 ـ/ بايد براي جنگ/ بايد سلاح تيزتري برداشت/ كارساز نيست تفنـگ   ةاز لول

   )382: الف1390پور،  امين( »-فشنگ ةبا واژ -/ بخوانم

جنگ و حتي دنيايي كه جنـگ را  بعد در افق آرماني شاعر، با دنيايي بي ةا در مرحلام
  : اي بيش نيستجنگ بازيچه ،در نظر او. كنيمديدار مي ،گيردبه بازي مي

در كـنج  / سـربازي  ةهاي كهنو كفش/ كشدخميازه مي/ هادهان مسلسل درو خواب «

از / در دسـت كودكـان  /هـا روزي كه توپ/ خورندبا تار عنكبوت گره مي/ هاي قديميموزه
  ) 238: مانه( »/...باد پر شوند

اين بار، افق ديـدش فراتـر   . نگردو مي گردد يبازمسوم نيز دوباره به جنگ  ةو در دور
او  .دـخواه ـخواهد، بلكه پيروزي بـر جنـگ را مـي   ديگر پيروزي در جنگ را نمي .رودمي
او خواهان صلح و آرامش است و بـه مفهـوم كلـي جنـگ      .خواهد با جنگ ستيزه كندمي

  : اعتراض دارد
دو سـه  / نوشـت يزد و م ـخون خـود مـي   سرانگشت در/ خفتشهيدي كه بر خاك مي«

   .)16: همچنين؛ 17: همان( »!كه بر جنگ/ نه در جنگ/ به اميد پيروزي واقعي:/ حرف بر سنگ

هـر  شـود كـه   هايي ديده مـي پور به آزادي، آشكارا اعتراض در نگاه امين سوم ةدر دور
بـه  « ةدر مجموع ـ. عملكرد اجتماعي دين معتـرض اسـت  به  ،نسبت به مباني دين نيست

. تـهاس ـ، گلايـه شـاعر از شكسـتن بـال پـرواز پروانـه      »كشف قفس« ةقطع، »قول پرستو
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هـا  هـا و آسـمان  ها نماد و سنبل موجودات آزاد و رها با بال پرواز به سوي بلنـدي پروانه«

   .)71: 1387درگاهي، ( »هستند

چـرا  / چـرا پروانـه را از شـاخه چيدنـد؟    / چرا مردم قفـس را آفريدنـد؟  «

   .)503: الف1390پور،  امين( »چرا آوازها را سر بريدند؟/ ها را پر شكستند؟پروانه

رسـيم كـه او در   به جايي مي ،خود ةهاي قيصر از وضع موجود زماننارضايتي ةدر ادام
بـراي فرزنـد    )ع(گيرد كه با زبان نمادين و گفتن داستان حضرت يوسـف شرايطي قرار مي

 ـاز گفتن رؤياي روشني كـه ديـده، حت ـ  او را  ،خود  بـه دليـل قرابـت و    -ادرانراي بـر ي ب
نه تنها گوشي بـراي شـنيدن    زيرا .داردبر حذر مي -اي كه بين آنها وجود دارد خوني هم

  : را در چاه نابرادري نابود كنند كه حتيّ ممكن است او ،نيست
ي بـرادران  حت ـ -/ را براي هيچ كسي بازگو مكنرؤياي روشنت / فرزندم«

شـايد  / چـاه  در/ را خواب تو /يندازندترسم شايد دوباره دست بمي/ -غيورت
   .)10 :مانه( »...دوباره گرگ

توانـد كـاري از   كـه نمـي  كند و ايناين هم بدتر توصيف مي در جايي ديگر، وضع را از
  : پس بهتر است خودش را كنار بكشد .پيش ببرد
نداني ز/ در چاه نابرادر، تنها/ كه باشياين/ اين است/ از بد بتر اگر هست«

پـس بهتـر   / كه يوسف باشـي ه بيالبت/ هاخورده بازار بردهچوب حراج/ زليخا
كـه چشـم هـيچ    / ت رابو و خاصيبي/ پوره پيرهنِاين پاره/ است درز بگيري
  .)23: همان( »!كند روشن نمي/ چشم به راهي را

  
  شناسي اعتراض غايت

شناسـي آن اسـت    د، غايتت اعتراض بايد لحاظ شوي ديگر از نكاتي كه در بيان ماهييك
هدف نهـايي اعتـراض چيسـت و انسـان      نتيجه يا نتايج و احياناً :پردازدكه به اين نكات مي

هـا از چـه   برد؟ اما قبل از آن بايد بـدانيم اعتـراض  اي ميمعترض از اعتراض خود چه فايده
ر شـعر  يك نگاه فراگير به غايات و نتايج اعتراض بايد گفـت كـه اعتـراض د    نوعي است؟ در

ها بـدون هـيچ ملاحظـه وارد    اي از اين اعتراضدسته. شود بندي مي قيصر به دو قسم طبقه
تـوان بـه اعتـراضِ متعرضـانه     شكند كـه از آن مـي  ها را ميشود و حريمممنوعه مي ةمنطق
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مشـخص دارد و   ةهـايي اسـت كـه محـدود     آن دسته از اعتراض ،اي ديگردسته. تعبير كرد
ايـن نـوع   . توان به اعتـراض غيرمتعرضـانه تعبيـر كـرد    كه از آن ميشود ها حفظ ميحريم

  . آورد شود و نتايج مثبت به بار ميبخش منتهي ميهاي والا و تعاليها به ارزشاعتراض
به كدام نوع بيشتر گـرايش داشـته و    پور بايد ببينيم امين ،چه گفته شدبا توجه به آن

ه قيصـر در بسـياري مـوارد بـه روزگـار و      اي رسيده اسـت؟ بـا وجـود اينك ـ   به چه نتيجه
باورمنـدي بـه آن را    ،كنـد حتي گاهي به خدا اعتراض مـي  ،سرنوشت خود معترض است

كند  هرگز به خدا شك نمي ،داندبا آنكه عصر جديد را عصر احتمال مي. حفظ كرده است
  : دانداليقين خود مي و او را عين
/ چشـمان تـو  / نـدارم حتـي يـك لحظـه احتمـال     / نـام تـو   بي/ ا منام«

نام  من بي/ من از تو ناگزيرم/ دين من است/ قطعيت نگاه تو/ اليقين من عين
   .)276 -275: الف1390پور، امين( »ميرمناگزير تو مي

شـود و بـه او   تر مـي باز به او نزديك ،كند در جاي ديگر با وجودي كه از خدا گله مي 
گيـرد  مثبتي از اعتراضش مـي  ةواقع نتيجگويد كه بيشتر از پيش دوستش دارد و در مي

  :كه باعث كمال او شده است
ــت  ــت دوسـ ــه دوسـ ــرت دارم از هرچـ   تـ

  

  اي تــو بــه مــن از خــود مــن خويشــتر   
  

ــت ــدر   دوسـ ــويم چقـ ــه بگـ ــر از آنكـ   تـ
  

  بيشــــــتر از بيشــــــتر از بيشــــــتر  
  

ــرم ــه داراتـــــ ــو را از همـــــ   داغ تـــــ
  

ــتر    ــه درويشـــ ــو را از همـــ   درد تـــ
  

ــو    ــام تــ ــز از نــ ــزد بجــ ــيچ نريــ   هــ
  

ــتر      ــي نيشـ ــر بزنـ ــن گـ ــر رگ مـ   !بـ
  

  )42: همان(    

هـا سـرفراز    انسـان  ةهدف ديگر قيصر از اعتراض اين است كه روزي فرا برسد كه هم
فقـط در   ،ترين امكانات زندگي بهره ببرند و اگر قرار شد زانويي خم شودباشند و از ساده

حسـاس كسـي قيمـت    مضايقه به هم لبخند بزنند و روي اها بيبرابر عشق باشد و انسان
  : گذاشته نشود
و / روي روزنامـه نخوابـد  / روو فطرت خدا در زير پـاي رهگـذران پيـاده   «

تنهـا  «:/ اي بنويسـند با خط ساده/ روزي كه روي درها/ خواب نان تازه نبيند

بـا  / جز پـيش پـاي عشـق   / مغرور ةو زانوان خست/ »!ورود گردن كج، ممنوع
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 ةمضـايق لبخنـد بـي  / دريـغ لبخنـد بـي   /روز وفور لبخند.../ خاك آشنا نشود

 »!كننـد صـحبت نمـي  / مثل لباس/ روزي كه روي قيمت احساس.../ ها چشم
   .)238-237 :الف1390پور،  امين(

رد كه براي يـادبود  گيشود، نتيجه ميهاي پياپي خسته مي گاهي كه از گفتن اعتراض
 گـاهي «: شايد ديگر براي همين هم فرصـتي نباشـد   .بايد جشن گرفت هاي كوچكلحظه

بـودن در ميـان    ،و در ادامه »گيرميك روز كامل جشن مي/ اي كوچكبراي يادبود لحظه

كـه بـه موسـيقي    دهـد و اين كند تـرجيح مـي   ناآشنايان را كه با آنها احساس آشنايي مي
  : غمگين گوش دهد تا دلش هوايي شود

احسـاس گنـگ   / بـا عـابران ناشـناس شـهر    / گاهي نگاهم در تمـام روز «

آهنـگ يـك   / بـه زيـرم را   دسـت و پـا و سـر   گاهي دل بي /كندآشنايي مي
   .)261 -260: مانه( »كندهوايي مي/ موسيقي غمگين

آيد كه جهان عينيت با جهان ذهنيت بايد ميپور چنين بر هاي اميناعتراض بيشتر از
 را تصـور كـرد  ) مفقود(توان شرايط مطلوب منطبق شود و فقط در اين صورت است كه مي

آيد يا اميدي به او نيست كـه تحـول   نميجايي كه از دست انسان كاري بر. دوجود آوره يا ب
رو با ملاك قرار دادن جهان ذهن و پناه بـردن بـه خـدا و    از اين .وجود آورده اي را بسازنده
وجـود آمـدن چنـين    ه ب در غير اين صورت، تقريباً. آرماني برسد ةخواهد به جامعمي ،عشق

ر ممكن است، چرا كه او در جاهايي كه انطباق جهان ذهن بـر عـين را مطـرح    شرايطي غي
شـايد ايـن سـكوت سـنگين و     . تفـاوت باشـد  دهد سكوت كنـد يـا بـي   ترجيح مي ،كندمي
ولان باشـد  ئجامعه يا مس ـ ةها، تلنگري براي روح خفتاز رفتارها و منش رخيتوجهي به ب بي
  .داندچيزي مي يابد، خاموشي را بهتر از هري نميدر برابر اعتراض فلسفي كه نهايتاً جواب و

  

  شناسي اعتراض شناسي يا اخلاق وظيفه

 ةمسـئل  ،شناسي اعتراض قابـل تأمـل اسـت    معرفت ةيكي ديگر از مباحثي كه در حوز
 ةبـه ايـن معنـا كـه انسـان در مواجهـه بـا پديـد        «. است شناسي يا اخلاق اعتراض وظيفه

چه رويكرد اخلاقي بايد اتخاذ كند و كيفيـت مواجهـه    ،اعتراض در زندگي خود و ديگران
در واقع اين درد و مشكل در وجود بشر است كه او را وادار . او با مشكل چگونه بايد باشد
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حكايت از هويت شاعر است و بزرگـي و انـدازه    ،اما اين درد و مشكل. كندبه اعتراض مي
چـه   هـر . كننـد است كـه تحمـل مـي   شاعران و هر انساني بسته به اندازه درد و مشكلي 

تر و حقيرتر انسان كوچك ،چه درد خردتر باشد ، انسان والاتر و هرباشد تر دغدغه متعالي
   .)19-13: 1383ملكيان، (

: ان اعتراض باشد از دو ساحت فراتـر نيسـت  ـــان بيــور اين درد كه همــبروز و ظه
اني جمعـي و جه ـ  ةراض و دغدغاعت. 2. وليت فردي استئمس ةاعتراض فردي كه نشان. 1

خواهي براي عموم بشـر  انآرم و فردي تبديل به افق و ديد برتر »من«يعني  ،شدن انسان

  . شودت ميو انساني
 ،او بـا ديـد و بيـنش عميـق خـود     . شاعري آگاه و ناظر و عامل اسـت  ،پور قيصر امين

اما زماني . ي كندداند كه در مقابل درد و رنج و تقدير و سرنوشتش صبورخود مي ةوظيف
دانـد  وظيفه خـود مـي   ،بيند كه تغيير اخلاقيات انساني يا تصنعي شدن كارهايشان را مي

  : كه آن را با صداي بلند به گوش برساند
زيـر و رو  / هاي كيف باد كـرده را خرت و پرت/ چند بار/ پس كجاست؟«

هـاي  كـارت / كـار  پوشه و مدارك اداري و گزارش اضـافه كـار و كسـر   / كنم
پـس  / معرفي ةهاي مستقيم و محرمان نامه/ هاي رسمي و تعارفينامه/ اعتبار

/ پـس كجاسـت  :/ پشت و رو كنم/ هاي پاره پوره راجيب/ بار چند/ كجاست؟
  )144 -143: الف1390پور،  امين( »هاي درد جاودانگي؟يادداشت

مطـرح   هـايي را خواسته ،قيصر در مقام يك مصلح اجتماعي براي اصلاح امور جامعه 
/ ام از آرزوهـا خسـته «: شودمي زده دلخسته و  ،رسدها نميكند و وقتي به آن خواسته مي

روز و شـب  / هاي كاغذي رالحظه/ هاي استعاري بال/ شوق پرواز مجازي/ آرزوهاي شعاري
  .)187: همان( »هاي اجاريهاي سرد و سنگين، آسمانسقف.../ تكرار كردن و

، در عـين حـال   »هاي ناگهـان آينه« ةاز مجموع »ادي استرفتار من ع« ةقيصر در قطع

 دانـد كـه بگويـد   خود مي ةكند، وظيفكه اعتراض خود را نسبت به وضع موجود بيان مي
خبـر از زمـان و مكـان شـد،     هاي خبري را كنار گذاشت، بيها و رسانهگاهي بايد روزنامه

به عبارتي خود واقعي خود  .هاي خوب را دانست و خدا را جور ديگري پرستيدقدر لحظه
خودت باش؛ يعني چنان رفتار كن كه باطن تـو بـا ظـاهرت وفـاق     « :به قول كركگور. بود
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و اظهـار اعتقـاد كنـي، ايمـان نداشـته باشـي و        به مطلبي معتقد نباشي اگر. داشته باشد

اظهار ايمان كني، دوست نداشته باشي و اظهار دوستي كني، اينها مصاديق خـود نبـودن   
   :گويد مي قيصر رو چنيناز اين .)111: 1379ملكيان، ( »است

/ گـاهي كمـي گـيجم   / كنم گاهي كمي گنگمحس مي/ اين روزها تنها«

/ ايـن روزهـا را دوسـت دارم   / از روزهاي پيش قـدري بيشـتر  / كنمحس مي
هـا   و قدر بعضي لحظـه / خوانمها آواز مي با سنگ/ -از تو چه پنهان -/ گاهي

از روزنامـه  / از روز و ماه و سال، از تقـويم / ين روزها گاهيا/ دانمرا خوب مي
 »پرسـتم يك جـور ديگـر مـي   / اين روزها گاهي خدا را هم.../ خبر هستمبي

   .)285: الف1390پور،  امين(
گويد بايد ساده صحبت كرد، مي »دستور زبان عشق« ةمجموع از »اخوانيه« ةقطعاو در 

  : كرد ها حمايتدلي آفتابي داشت و از گل
/ همين بس كـه مـا سـاده صـحبت كنـيم     / بگو قافيه سست يا نادرست«

   )65 :همان( »ها حمايت كنيم كه از باغ گل/ خدايا دلي آفتابي بده

  : گويد دل خود را آب و جارو كنيم و مانند آينه صاف صاف نگه داريمدر جايي مي
آغاز آيينـه  در .../ بياريم مهماني از آينه/ دل خويش را آب و جارو كنيم«

  .)351 -350 :همان( »بيابيم پاياني از آينه/ بوديم و باز

  

  گيري نتيجه

هـاي قيصـر   تـوان گفـت سـروده   مـي  ،با توجه به آنچه در اين پژوهش به دست آمده
كـم در  دارد ولـي كـم  ) ابژكتيو(اش بيشتر جنبه بيروني هاي اول شعريپور در دوره امين
بـه   ،»گرداننـد هـا همـه آفتـاب    گـل «و  »ناگهانهاي  هآين« ةدوم و سوم يعني مجموع ةدور

شـعرهاي او   ،در ايـن دو دوره . رسـد ها مـي نگر و تعمق بيشتر در پديده بيني نسبي جهان
طـوري كـه در    ، بـه و شـك و ترديـدش را آغـاز كـرده    ا .صراحت و عينيت بيشتري دارد

  . رسدبه اوج پرسش و چرايي مي ،»گردانندها همه آفتابگل« ةمجموع
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دسـتور زبـان   ( اسـت هـايش  كمـال سـروده   ةهاي آخر شعري كه دوربالأخره در دوره
در اين مجموعـه اسـت كـه ترديـد او     . شودشناسي او پيچيده و رازآميز مي جهان ،)عشق
گلـه از  . نگـرد مل به كار و بار هستي ميأشك و ت ةاو با ديد. كندسمبليك پيدا مي ةجنب

كنـد  پيشاني سرنوشتش خطاب مـي  ةقدير بر صفحكند و به خطوط خطاي تكار خدا مي
   .با ترديدي همراه استالبته كه 

اعتـراض بـه    ؛هاي فلسـفي اسـت  اعتراض ،در نتيجه بيشترين و زيباترين اعتراضاتش
حتـي   .انتقاد از درد و رنجي كه همـواره بـا اوسـت   . روزگار، اعتراض به سرنوشت و تقدير

اعتراضات اجتماعي و سياسي او هـم جـاي تأمـل    ا در كنار آن، ام. اعتراض به خلقت خدا
؛ رساند مخصوصاً اعتراضش به جنگ كه زيباترين نمود رشد و پختگي تفكر او را مي .دارد

دوم، جنگ را بـه بـازي    ةخواهان پيروزي در جنگ است و در دور ،اول ةكه در دورچنان
اسـت و خواهـان   مخـالف   چـالش با اصل  ،)دستور زبان عشق(سوم  ةاما در دور ؛گيردمي

اش  عرفـاني  -اسير است و اينجاست كـه اعتـراض فلسـفي    قفسي بدون پرنده و زنداني بي
  .كند نمود و بروز بيشتري پيدا مي

  

  نوشتپي

 . ...تجربياتي هسـتند نظيـر رويـارويي بـا مـرگ خـويش و       »سرحدي«يا  »مرزي«هاي موقعيت. 1
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